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ABSTRACT 
One of the common discussions in literacy criticism is how his mental 

concerns are reflected in his work. As literature, especially poems, take their 
themes from the depth of the human spirit, we can point to the effects the 
governed psychological situation on the poet's characteristics has on the 
literary creations. Individual psychology is considered a personality theory 
that is founded by Alfred Adler, the Austrian psychologist. According to this 
approach, feeling inferiority is one of the mental states that is formed at the 
beginning of a person's life at his personality and affects his different 
behavioral aspects till the end of life. The feeling of inferiority is considered 
the main human encouraging force toward his objectives and wishes. From 
the individual psychology viewpoint, the effort to gain superiority is formed 
as the consequence of this feeling of inferiority and makes the individual's 
personality coherent. According to this approach, all peoples has the feeling 
of inferiority inside themselves only to different degrees. If the feeling of 
inferiority does not exceed its limit leads to progress and superiority of the 
person. However, if this feeling is not controlled finally leads to an 
inferiority complex in the person. The feeling of inferiority in its different 
kinds is affected by the unique situations of each person in childhood, his 
initial training, and their spiritual, social, political, and geographical 
situations. The current study tries to study the verbal signs of inferiority 
feeling at the personality of Ali Fouda, the contemporary Palestinian poet, 
according to Alfred Adler's viewpoint. Of these signs in Ali Fouda's poetry, 
the reprimanding and blaming tone (using reversals), the proud word (using 
Hazage rhythm or shortening the hemstitches in addition to selecting 
stretched syllables at the ends, repeating identity signs), contradiction (using 
contradictory atmosphere at the concept of the words arrangements), 
complain of the situation and conditions of the time (using the selection of 
the human primary needs), using folk songs and alien words can be pointed 
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out. All of these are revealed due to the effect of an inappropriate social 
environment as well as the difficult situation in his family life. 

 
Keywords: Alfred Adler, Individual psychology, Feeling of inferiority, 

The contemporary poem of Palestine, Ali Fouda. 
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  از فوده علی شعر  در کهتري  احساس  کلامی هاي نشانه بررسی

  آدلر  آلفرد فردنگر روانشناسی  رویکرد  منظر
 

  2يمندیم وصال ،*1 فاطمه جمشیدي

 

    زدی دانشگاه   ،یو علوم انسان ات یدانشکده ادب  ، یعرب اتیزبان و ادب   يدانش آموخته دکتر. 1

  زد یدانشگاه   ،یو علوم انسان ات یدانشکده ادب ، یعرب  اتیگروه زبان و ادب  اریدانش . 2

  Email: f.jamshidi1364@gmail.com *نویسنده مسئول مقاله 

 
  18/04/1402: پذیرش    10/04/1402: اصلاح     09/03/1402: دریافت

  

 چکیده  

ت و از آن ی روحی ادیب در اثر وی اسها یکی از مباحث رایج در نقد ادبی، نحوه انعکاس دغدغه

بخصو  ادبی  متون  که  مایهجا  بن  شعر،  آدمیهاص  روح  عمق  از  را  خود  بر می  گیرد، می  ی  توان 

آفرینشاثر روانهاپذیری  کرد.  اشاره  ادیب،  شخصیت  بر  حاکم  روانی  شرایط  از  ادبی  شناسی  ی 

یشی، آن شناس اترروان  ، شود که آلفرد آدلرهای شخصیّت اطلاق میفردنگر به عنوان یکی از نظریه

پایه برارا  کرد.  رگذاری  حالات  از  یکی  رویکرد،  این  در ساس  فرد  هر  زندگی  آغاز  در  که  وانی 

های مختلف رفتار وی بر جای  گیرد و تا پایان عمر، اثرات خود را در جنبه شخصیّت وی شکل می

 دهترین نیروی تشویق کننگذارد، احساس کهتری یا همان احساس خودکم بینی است که اصلیمی

و اهداف  به  رسیدن  برای  می  آدمی  محسوب  وی  دآرزوهای  از  روانشود.  فردنگر،  یدگاه  شناسی 

گیرد و به شخصیت فرد، انسجام  ی همین احساس حقارت صورت میتلاش برای برتری، در نتیجه 

این رویکرد همهمی  بر اساس  انسانبخشد.  تنها درجات  ی  و  دارند  ها احساس کهتری را در خود 

 خود تجاوز نکند، سبب احساس متفاوت است. اگر احساس کهاین  
ّ

پیشرفت و برتری    تری از حد

- ی حقارت فرد میشود، و در صورت عدم کنترل این احساس، در نهایت منجر به عقدهآدمی می

های گوناگون خود از موقعیّت خاص هر انسان در دوران کودکی،  شود. احساس کهتری در صورت 

اولیه تربیت  وچگونگی  سیاسی  اجتماعی،  روحی،  شرایط  انسان  ،  تاثیرجغرافیایی  پذیرد.  می  ها 

نشانه تا  دارد  تلاش  تحلیلی  توصیفی  روش  با  حاضر  در  پژوهش  کهتری  احساس  زبانی  های 

از   قرار دهد.  بررسی  آدلر، مورد  آلفرد  بر اساس نظریه  فلسطین  فوده شاعر معاصر  شخصیت علی 
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واژگونه    گر (با بهره گیری اززنشتوان به لحن توبیخی و سرمی  ودهها در شعر علی فجمله این نشانه

به همراه خاتمه   هاسازی)، کلام مفتخرانه (با بهره گیری از ضرب آهنگ هزج یا کوتاه گزینی مصراع

دال تکرارآفرینی  کشیده،  هجاهای  تناقضهاگزینی  هویتی)،  فضاسازی  ی  از  گیری  بهره  گویی(با 

ترتیب واژگان)، گلایه از شرایتناقض گونه در مفهوم ی از گزینش  ط و اوضاع زمانه (با بهره گیری  ا 

ی و واژهنیازهای اولیه انسان)، استفاده از ترانه
ّ
های بیگانه (با بهره گیری از ستیز واژگانی)  های محل

زندگی خانوادگی تاشاره کرد که همگی تحت   نیز شرایط سخت  و  نامناسب  اجتماعی  محیط  أثیر 

  بروز یافتند. وی، مجال 

کلیدی: آآلف  واژگان  روان رد  علی  دلر،  فلسطین،  معاصر  شعر  کهتری،  احساس  نگر،  فرد  شناسی 

  فوده. 

  

  مقدمه

از نظریهروان شود که آلفرد  های شخصیّت اطلاق میشناسی فردنگر اصطلاحی است که بر یکی 

) روان ۱۹۳۷  –  ۱۸۷۰آدلر  پایهم)  را  نظریه  این  اتریشی،  کرد. شناس  روان  گذاری  شناسی  براساس 

گیرد وتا پایان  دگی هر فرد در شخصیّت وی شکل میی از حالات روانی که در آغاز زن فردنگر، یک 

جنبه در  را  خود  اثرات  میعمر  جای  بر  وی  رفتار  مختلف  همان  های  یا  کهتری  احساس  گذارد، 

اصلی  که  است  حقارت  کنندهاحساس  تشویق  نیروی  اترین  به  رسیدن  برای  آدمی  و  ی  هداف 

می محسوب  وی  روانشودآرزوهای  دیدگاه  از  فردنگر .  نتیجه شناسی  در  برتری،  برای  تلاش  ی  ، 

بخشد. پژوهش حاضر با  گیرد و به شخصیت فرد، انسجام می همین احساس حقارت صورت می

های زندگی علی فوده و حوادث اجتماعی  در نظر گرفتن شرایط سیاسی حاکم بر فلسطین در سال 

های پدر و مهری بی  که به خاطر از دست دادن مادر و  ، در کنار احساس کهتری این شاعرآن دوران

  اش تبیین کرده است. اش در شخصیّت او ظاهر شد، سبک فردی وی را در دیوان شعری نامادری

علاوه بر مشکلات عاطفی، علی فوده در دوران کودکی، آوارگی و تبعید نیز از دیگر عواملی بودند  

خود نشد و توانست  ختند، امّا وی هرگز مغلوب کهتری تر ساکهتری این شاعر را پررنگ که احساس

فعّالان  از  او که  پیشرفت سوق دهد.  و  را به سمت کمال  این احساس  اجتماعی،  تقویّت علاقه  با 

سیاسی و اجتماعی فلسطین بود و در زمینه ادبیّات نیز فعّالیّت داشت، هم از نظر کلامی و هم از  

دنظر   را  کهتری  احساس  توانست  آرمانرفتاری  کردن  عملی  جهت  اصلا ر  خویش گرانه ح های  ی 
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گر، به کار گیرد. این پژوهش از نوع کیفی  یعنی آزادی فلسطین و کوتاه کردن دست دشمنان اشغال

داده تحلیل  طریق  از  و  تحلیلی  توصیفی  رویکرد  با  و  منابع  است  خلال  از  شده  آوری  جمع  های 

ها، مقالات،  کتاب   صورت خواهد بود که پس از مطالعهشود. روند کار به این  انجام میای  کتابخانه

شناسی فردنگر و نیز زندگی و شعر علی فوده ها و سایر منابعی که در رابطه با موضوع رواننامهپایان

ص گردیده و در نهایت علائم زبانی احساس کهتر نوشته شده، مبانی نظری و شالوده
ّ

ی  ی کار مشخ

  سؤالات ذیل تبیین گردید. یابی شده و در پایان پاسخ ریشهاز دیوان این شاعر استخراج و 

 گیری احساس کهتری در شخصیت علی فوده چیست؟ نقش محیط خانوادگی در شکل -١

بروز نشانه -٢ اجتماعی چه سهمی در  فوده محیط سیاسی و  های احساس کهتری در شعر علی 

 داشت؟

صه  -٣
ّ

  دامند؟احساس کهتری در شعر علی فوده ک های زبانیبارزترین مشخ

  

  شود که عبارتند از: های در این پژوهش مطرح میهمچنین فرضیه

در   - ۱ کهتری  احساس  شدن  پررنگ  در  بارزی  نقش  خانوادگی  محیط  که  است  آن  بر  فرض 

  شخصیت علی فوده داشت.

این  - ۲ به  توجّه  با  است  اومفروض  کهتری  احساس  بود،  شاعر  یک  فوده  علی  قالب   که  در 

  عار وی نمود یافت.ساختارهای کلامی در اش

  

  ی تحقیق پیشینه

پژوهش باب  رشتهدر  به  فوده  علی  محوریّت شعر  با  که  مقالههایی  باید  درآمده است  تحریر  ی ی 

ی "سیّد فضل الله میرقادری" و "حسین کیانی" ی شعر شهید علی فوده" نوشته"کرامات نفس در آینه

سال   نا ۱۳۹۰در  را  جلوه ش  آن،  در  که  برد  کرامتم  شکیبایی   های  مانند  صفاتی  در  که  ،  نفس 

نمود دارد، در قالب شخصیّت  هایی چون "بلال حبشی"، "عروة  شجاعت، اخلاص، صداقت و... 

به تصویر کشیده شده است. همچنین در مقاله الورد" و ...  از بن  ی "المقاومة في شعر علي فودة" 

فه۲۰۱۲شته شده در سال  "عماد عبدالوهّاب الضمور" نو
ّ
  هایی چون بیان هویّت فلسطینی و م به مول

 ... و  آزادگی  آزادی و  به  و مبارزه، دعوت  انقلاب  تقویّت روح  در روح هموطنان،  آن  ] نهادینه کردن 
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

al
.6

.3
.2

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

98
09

30
4.

14
02

.6
.3

.2
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

al
.ie

rf
.ir

 o
n 

20
26

-0
6-

24
 ]

 

                             5 / 27

http://dx.doi.org/10.61186/jsal.6.3.25
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1402.6.3.2.7
http://jsal.ierf.ir/article-1-91-en.html


  ... روانشناسی رویکرد منظر  از فوده علی شعر در کهتری  ساسح ا کلامی هاینشانه  بررسی

| 30  

پایان در  به مقاله «واکاوی  می   اشاره شده است.  آدلر  آلفرد  نظریه  فردنگر  روانشناسی  باب  در  توان 

ش در  کهتری  رهگذر  احساس  از  شداد»  بن  «عنترة  سال  ها سرودهخصیت  انتشار  از  ۱۳۹۵یش»   ،

برون داده این مقاله اشاره کرد که  بررسی هانگارندگان  در شخصیت عنتره مورد  این احساس را  ی 

قرار داده اند. از اینرو نویسندگان این جستار برآنند نظریه مذکور را برای نخستین بار در اشعار علی  

  سی قرار دهند. فوده مورد برر

  

  ی فوده ی علنامهشناخت 

نّیر" از توابع شهر "حیفا" به دنیا آمد و پس ۱۹۴۶«"علی یوسف احمد فوده" در سال  
َ
م در روستای "ق

فاجعه در سال  از  فلسطین  شهر  ۱۹۴۸ی  نزدیک  شمس"  "نور  اردوگاه  به  خود  خانواده  به همراه  م، 

سطه را در شهر  را از دست داد. وی تحصیلات متو  "طولکرم" پناه برد. در همان دو سالگی مادر خود

جا  م از آن۱۹۶۶ن رساند و پس از آن به دار المعلمین حواره / اربد رفت و در سال  "طولکرم" به پایا

م در مدارس شهر عمان به تدریس پرداخت و در همان زمان به  ۱۹۷۵فارغ التحصیل شد. تا سال  

اسلامی "فتح" به فعالیت  ادیوی فلسطین وابسته جنبش جهاد  جا به بغداد رفت تا در رکویت و از آن

و    ۱۹۸۱های  . وی در نهایت بیروت را به عنوان اقامتگاه دائمی خود برگزید و در خلال سالبپردازد 

م  ۱۹۸۲ی اسرائیل به بیروت در سال  گذاری کرد و در اثنای حملهی "الرصیف" را پایهم مجله۱۹۸۲

کی ای در نزدی المریسه" بود خمپاره ی "عین  ی "الرصیف" در منطقهله در حالی که مشغول توزیع مج

"الجامعة   بیمارستان  به  وارد گشت،  او  بر  که  جراحتی  دنبال  به  حادثه  این  از  پس  منفجر شد.  وی 

ت پنج روز در اغما به سر برد، دار فانی را وداع گفت»  الأمریکیة" منتقل شد و پس از آن
ّ

که به مد

ف۱۲۱  - ۱۲۲:  ۲۰۱۴(القاسم،   علی  مورد شهادت  «در  این).  کوده  است  نقل شده  نیز  خبر گونه  ه 

ی ی معدود آن هم به طور مختصر و گذرا منعکس شد و در تشییع جنازه شهادت او در چند روزنامه

از دوستان وی شرکت کردند» (خوری،   انگشت شماری  تنها تعداد  این۴۲۶:  ۱۹۹۸۰او  و  گونه ) 

ق عدا سالگ  ۳۶واست تا علی فوده در سن  بود که قلم تقدیر چنین خ
ّ

لت و  ی در راه مبارزه برای تحق

آزادی جان خود را فدا کند و از خود آثاری بر جای بگذارد که همچون وجود خودش مورد غفلت  

های فلسطین و سایر کشورهای عربی در لابلای آثار ارزشمند خود مستورشان قرار گیرند و کتابخانه

  بدارند.
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  وده کلامی احساس کهتری در شعر علی فهای نشانه

ای علائم های احساس کهتری، در کردار آدمی قابل شناسایی نیست و از این میان، پاره ی نشانه همه

مندی از دیگران و را باید در احساسات درونی وی همچون خشم، رضایت قلبی از خویشتن، گلایه

شود. ر میش و ادای واژگان از سوی او آشکا... جستجو کرد که گاهی فقط در نوع گفتار وی و گزین

نشانه از  کمنظور  آنهای  بررسی  و  یافتن  قصد  پژوهش  این  که  کهتری  احساس  دیوان  لامی  در  ها 

از نشانه دارد، آن دسته  را  فوده  و حتّی گاهی در شیوه سخن علی  تعابیر  و  الفاظ  هایی است که در 

دیده می این شاعر  احساس کهگفتن  در  ریشه  و  بارزتریشود  ادامه،  در  دارد.  نشانهتری وی  های  ن 

 بر 
ّ

  احساس کهتری این شاعر هستند، با تکیه بر قصاید وی ذکر و بررسی شده است. گفتاری که دال

  

  گر لحن توبیخی و سرزنش

بازتاب موضع  لحن، شیوه  از  تأکید است. لحن در نوشتار عبارت است  و  بیان و مواضع درنگ  ی 

 از لابهرباره موضع یا نسبت وی با خواننفکری و دیدگاه گوینده د
ً
ها و  ربرد قیدلای کادگان، که غالبا

ف است، خودنمایی  گذار و دیگر عناصر زبان که نمایانهای ارزشصفت
ّ
گر ذهنیّت شخصی مؤل

  ).۷۶: ۱۳۹۰یابد. (فتوحی، که بخشی از خصوصیّات سبک فردی در لحن، نمود میکند با آنمی

هند خوایخ یا مسخره کردن دیگران میکنند، گاهی با توب قارت شخصی می«افرادی که احساس ح

) و در حقیقت «این توبیخ و هشدار دیگران را ۱۲۴:  ۱۳۹۴خودشان خوب به نظر برسند» (فیست،  

می اطرافیان  به  نسبت  خود  برتری  اثبات  برای  (آدلر،  راهی  و ۱۷۴:  ۱۳۶۱دانند»  توبیخ  به  میل   .(

د شوها و رفتارهایی میی نگرش عهدهد، شامل مجمووی تمسخر نیز میسرزنش دیگران که گاهی ب

ها و مشکلات دیگران است تا از این طریق،  ها به دنبال نشان دادن ضعفی آنوسیلهکه شخص به

های مثبت شخصیّت خود را نشان دهد. برخی عقیده دارند که  ها را ملامت و توبیخ کند و جنبه آن 

ی است که با  ها در قالب الفاظ و تعابیرآن  سخر و توبیخ دیگران سخن گفتن با«یکی از ابزارهای تم

گاه که  ). آن۱۸:  ۱۹۹۴معنای مورد نظر گوینده یا با معنای سایر عبارات در تناقض باشد» (العبد،  

های اخلاقی است، در  توبیخ و تمسخر در کلام شاعری باشد که دوستدار بشریت و پایبند به ارزش

ان گفت «کاربرد  تو ح جامعه نیست؛ از این رو میهدف وی از این امر چیزی جز اصلا  این صورت 

است»   اخلاقی  مسائل  گسترش  ابزارهای  از  یکی  شاعرانی،  چنین  سوی  از  شعر  در  مضمون  ] این 
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می ۳۸:  ۲۰۰۵(وقاد،   کار  به  جمله  در  که  «فعلی  دیگران،  تمسخر  و  توبیخ  برای  گاهی  یا ).  رود 

میای که محور کلاحادثه اختصاص  به خود  را  بر م  نتیجهدهد،  آن  شایستهخلاف  که  آن   ای است 

انتظار داشته   به سرقت رفته است،  اموالش  از شخصی که  زمانی که  مانند  یا آن حادثه است،  متن 

). در  ۷:  ۲۰۰۷باشیم از این اتفاق خوشحال و راضی باشد و از فرد سارق نیز تشکر کند» (سعدیه،  

گوید ر خطاب به دوستان خود سخنانی میعلی فوده انتخاب شده است که شاع ذیل ابیاتی از دیوان  

توان فهمید که وی قصد دارد دوستان  ها مغایرت دارد و با کمی تأمّل میکه با اعمال و رفتارهای آن

  دهند، سرزنش کند: خود را به خاطر کارهای ناشایستی که انجام می

أرحل../ قطاري أتی.. آه/ لا  قادم/ أتمنّی لکم سهرة ممتعة/ س«إلی الملتقی یا رفاق إذن../ إلی موسم  

ضوا عن مساندکم.. اجلسوا/ في فمي اجلسوا../ أو تعالوا ارقصوا/ کبدي سوف یعزف قبل الرحیل  تنه

قدیم   خداع  عن   /
ً
أغنیة دمي    - المغامر  من  اشربوا   /

ً
لحظة تقفوا  لا  أنت؟/  توقفت  لماذا  جدید.. 

  ۱).۳۱۲ – ۳۱۱: ۲۰۰۳ة، ن بدایة نزفي وحتّی الغبش» (فودواسکروا/ اسکروا/ اسکروا م

کند که چگونه دوست قدیمی خود را تنها  ها گوشزد میجا شاعر غفلت دوستان خود را به آندر این

آن گذاشته به  این منظور خطاب  برای  ایناند،  از جای گونه وانمود میها  من  به احترام  کند که شما 

هایی مانند  لام یعنی "اجلسوا" به همراه فعلن راضی به این کار نیستم. این کاید و مخود بلند شده

"ارقصوا"، "لاتقفوا"، "اشربوا" و "اسکروا" در راستای هدف شاعر یعنی سرزنش دوستان خود است؛  

 بیانگر رعایت اصل اخلاق و ادب است، انبوهی از  
ً
به عبارت دیگر در ورای این عبارات که ظاهرا

  کند.وهش دوستانش را پنهان میتمسخر و نک 

ت متوجّه در جای دیگری می  یو
ّ
گوید «کبدي سوف یعزف قبل الرحیل المغامر أغنیة» با کمی دق

شویم که مفهوم این جمله با خیانت و نیرنگ دوستان شاعر در حقّ وی تناقض دارد و به خوبی می

آن تمسخر و سرزنش  به قصد  که وی  در کاپیداست  را  فعل  این  هم  ها  است.  آورده  معکوس  ربرد 

بر این مفهوم، فعلچنین   تأکید  به  هبرای  ای "اجلسوا"، "ارقصوا"، "لاتقفوا"، "اشربوا" و "اسکروا" را 

این عبارات می در  تأمّل  با  ذکر کرده است.  انتهای کلام  کرّات  و  ابتدا  میان  معنایی  تناقض  به  توان 

وید یعنی «اشربوا گچه در پایان می ی شعر با آنعلی فوده پی برد که بدون شک آرزوی وی در ابتدا 

اسکر و  دمي  کینهمن  اوج  بر  دلالت  دمي»  من  «اشربوا  عبارت  زیرا  دارد؛  تناقض   
ً
کاملا توزی  وا» 

تأکید مفهوم  این  بر  نیز  "اسکروا"  فعل  تکرار  که  دارد  او  گفت  می  دوستان  باید  کلام  یک  در  کند. 

این در  شاعر  که  تمسخرشگردی  برای  استفا  جا  برده،  کار  به  خود  با دوستان  امر  فعل  از  مکرّر  ده 
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فعلزنشلحنی سر تمام  در  است.  خوبی آمیز  به  شد  ذکر  پیشین  در سطور  که  نمونه  این  امر  های 

توان نمود این حالت را مشاهده کرد و پیداست که شاعری همچون علی فوده که همواره به دنبال  می 

ه نجات  برای  تلاش  و  فلسطین  اآزادی  بود،  اوضاع  این  از  خود  عبارات  موطنان  این  خلال  ز 

که  بردند بود نه اینها از غفلتی که در آن به سر میعی در آگاه کردن مردم و بیداری آنآمیز سسرزنش

ها قرار دهد.  ها برتر بداند و این امر را دستاویزی برای سرزنش آناز این طریق بخواهد خود را از آن

ب فرد  نیز  ا«گاهی  استفاده  با  دیگران،  توبیخ  بیان سوالاتی  رای  آنز عنصر استفهام و  پاسخ  بر  که  ها 

کند، به هدف خود که گاهی تمسخر طرف مقابل و  ناشایست بودن نتیجه حاصل شده دلالت می

ی این  ). نمونه۲۰:  ۱۹۹۹یابد» (الرواشدة،  گاهی آگاه کردن وی به نتیجه اعمالش است، دست می

ق اهدافش خطاب به هموطنان خود که او را    شود کهزیر از علی فوده دیده میامر در ابیات  
ّ

در تحق

  گوید:اند، چنین میتنها گذاشته

یار  
ّ

 دار؟/ أهذي دیاري.. وأنتم    –«فأینَ الد
ِّ

 في کل
َ
ة

َ
یار؟/ أهذي دیاري../ وأنتم هنا تنصِبون المناح

ّ
الد

مار؟» (فوده، 
ِّ

ني للد
َ
بیعون

َ
  ۲) ۲۴۰ – ۲۳۹:  ۲۰۰۳ت

بر این ابیات، توبی اسلوب استفهام انکاری برای    خ دوستان است و شاعر سه بار ازمضمون غالب 

ای که  ی حالیهبیان این مضمون استفاده کرده است. تکرار عبارت "أهذي دیاري؟" به همراه جمله 

از عنصر استفهام که «به وضو این هدف است. وی با استفاده  بیانگر  آن آمده، به خوبی  از  ح  پس 

میان صاحب سخن و مخاطرابطه را نشان میی  است  ۳۷۰:  ۲۰۱۰دهد» (علی،  ب  ) سعی کرده 

با جرأت و جسارت بیشتری آن و از  خود را به مخاطب نزدیک کند و  و توبیخ نماید  ها را مسخره 

نگرانیآن  کننده  تأکیده  موارد  از  بسیاری  در  استفهام  ادات  «تکرار  که  در جا  و  است  شاعر  های 

وامیمقابل ر 
ّ
تفک به  را  از طریق   توان گفت علی) می۳۷۳د» (همان:  دار ، خواننده  دارد  فوده قصد 

مقایسه اضطراب و ناراحتی خود با غفلت سایر مردم فلسطین، این توبیخ تمسخر آمیز و به عبارتی  

  تر سازد. طنز تلخ را برجسته

  

  کلام مفتخرانه

در همه که  ابزارهایی  از  م یکی  در  ادبی  ادوار  داشتهی  شاعران وجود  اشعار  یا  ،  یان  مفتخرانه  کلام 

] های آدمی در شناسان، خودستایی مانند دیگر غرایز و سرشت است. «از نظر روان  همان خودستایی
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ها وجود دارد، ولی بروز آن به استعدادها و شخصیّت هر فرد بستگی دارد. برخی آن را  ی انسانهمه

و برخی دیگر این گونه    دانندتری یا حتّی خودشیفتگی میناشی از شرایط روحی مانند احساس که

پیوند می  سخن گفتن مدرسه  خانه و  بیرون مانند  محیط  اجتماعی و  مسائل  به  پدیده  را  این  دهند. 

داده میروانی یعنی خودستایی به شیوه  نشان  بیان  و  نطق  از راه  به ویژه  شود» (فرزام  های مختلف 

هایی که از احساس کهتری رنج  اشعار برخی شاعران به ویژه آن  ). این ویژگی در۳۷۵:  ۱۳۵۴پور،  

- ای برای اثبات شایستگیشود. این دسته از شاعران «خودستایی را وسیلهبرند، بیشتر دیده میمی

کنند»  دانند؛ از این رو به جای ضمیرهای جمع، بیشتر از ضمیرهای مفرد استفاده میهای خود می

  ی وی اس کهتری این شاعر و علاقهوان علی فوده نیز تحت تأثیر احس). در دی ۳۱۱:  ۱۹۸۸(بدوی،  

های زیادی از عبارات مفتخرانه دیده های گوناگون، نمونههای خود در زمینهبه یادآوری شایستگی

  ها در زیر آمده است: شود که بارزترین آنمی

أقول  فلسطیني../  ي لکم «فلسطیني../ 
ّ
مثل بأن ي/ 

ّ
جد فلس مثل  فلسطینيزیتوني:  مرّ   طیني/  علی 

ش في ما  تشفیني/ إذا  الأیام  فلا شرق ولا غرب/ ولا  /أنا/ فلسطیني...  الدهور..
ّ

شراییني/   الکرب عش

أن   
ُ

ثمّ حلفت  /
ُ

/ درجت
ُ

قد ولدت ../ وأني  / فلسطیني 
ً
أبدا بأني عاشق  أنسی  أفنی  فلسطیني.../ ولن 

  ۳).۷: ۲۰۰۳فلسطیني» (فوده، 

این  جادر  عمق  از  شاعر  مجا  تأکید  خود  فلسطینی  هویّت  بر  عشق ین  از  را  خویش  شعر  و  کند 

کند که جان خود را در راه فلسطین فدا سازد.  سازد و آرزو میدی که به فلسطین دارد، لبریز میشدی 

بحر هزج سروده شده در  و  محورّیت خودستایی  با  فوق  «این بحر ضرباهنگ شدیدی  ابیات  اند؛ 

اه بر شور و انقلاب درونی وی  کند و بهترین گوعر را مجسّم ميدارد و به خوبی شعف درونی شا 

تفعیلهاس ابتدای  در  خفیف  وتد  دو  کلام ت.  ادامه  در  صوت  کشیدن  برای  را  زمینه  وزن  این  های 

) و به همین تناسب است که شاعر در برخی عبارات با تکرار  ۱۱۰:  ۱۹۹۲کنند» (یموت،  فراهم می

 ستیزی و آزادگییم مقاومت و ظلم تیاق درونی خود را پیرامون مفاهاین تفعیله (یعنی مفاعیلن)، اش

ت این میل صحّه نهاده است. علی فوده این وزن ضربی را برگزیده تا 
ّ

به خوبی انتقال داده و بر شد

شور و حال درونی خود و لزوم تعجیل مردم برای مقاومت در راه دشمن را که آرمان اصلی وی به  

  دازد. ز این منظر به خودستایی نیز بپرها منتقل کند و ای است، به آنعنوان یک مصلح اجتماع

از مصراعدر بخش این شاعر  استفاده کرده بههایی که  کوتاه  آن های  در ویژه  واژه را  تنها یک  جا که 

آرمان خود تأکید کند و گویی وی را فرصتی برای   بر  جایگاه یک شطر قرار داده است، قصد دارد 
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ه کند و قصیده که هدف اصلی را در یک واژه خلاص داند  نیست، پس خود را ملزم می  ی کلام اطاله

  را به پایان برساند.  

نمونه این  در  قافیه  واژگان  موسیقی  از  بیان  استفاده  برای  شاعر  دستاویزهای  از  یکی  شعری،  ی 

ونه که ملاحظه  گمقصود خود است؛ این واژگان عبارتند از "فلسطیني"، "تشفیني" و "شراییني". همان

وند. در این موارد شاعر با استفاده از هجاهای  شمذکور به مصوّت کشیده ختم می هایشود قافیهمي

بلند، خواننده را به درنگ و تأمّل وامیدارد و توجّه وی را به مضمون قصیده که افتخار به فلسطینی  

می نشان  است،  باف بودن  به  قافیه  در  این صداهای کشیده  وجود  بسیار دهد.  رونقی  این سروده  ت 

های  جا که مصوّتدن نغمه جوشان شعری دارد. از آن است و سهم چشمگیری در پربار کر  بخشیده

و   شخصیّت  اثبات  که  شاعر  هدف  با  خوبی  به  دارند،  همراه  به  خاصّی  امتداد  و  کشیدگی  بلند، 

ارتب گرفتن  نظر  در  با  دارد.  همسویی  است،  خود  فلسطینی  هویّت  به  دوسویهافتخار  میان اط  ی 

گر قدرت موسیقی را در بیان و انتقال عواطف، توان گفت «اس و اندیشه ادیب میموسیقی و احسا

وسیله که  کلام  قدرت  اندیشهبا  و  عواطف  بیان  به  ی  کنیم،  همراه  است  شعر  در  آن  از  ناشی  های 

(پورنامداریان،  ای مضاعف مینتیجه در۳۳۹:  ۱۳۷۴رسیم»  این حالت  نمود  که  به    )  فوق  ابیات 

  ت. خوبی قابل درک اس

مکرّر آمدن واژه در سطح عبارت که از پرکاربردترین انواع تکرار است، در این ابیات به وضوح دیده 

شود. تکرار یک کلمه (فعل یا اسم) از عناصر مهم در ساختار متن شعری است؛ «زیرا واژه، رکن  مي

تشکیل دهنده است که سبب  ی صورت اصلی  برپیشهای شعری  تأثیرگذاری  و  قصیده  انتقال   بُرد 

ی "فلسطیني" هشت بار تکرار شده  ). در این ابیات، واژه۸۴:  ۲۰۰۱رفي،  شود» (الغمفاهیم آن می

است و شاعر با این کار بر هویّت و علاقه قلبی شدید خود بر سرزمین فلسطین تأکید کرده است.  

 بر یک مکان در  از آن 
ّ

شاعر با آن مکان    شعر، بیانگر ارتباط فکری و روحیجا که «تکرار الفاظ دال

(الحجاجر با سرزمین توان به علاقه) می۶۷:  ۲۰۱۲ة،  است»  فوده  روحی علی  ارتباط  و  ی عمیق 

- گونه برداشت کرد که انتساب به این سرزمین را افتخاری بزرگ برای خود میفلسطین پی برد و این

را به خوبی حفظ کرده   د میان موسیقی قصیده و مضمون آنرسد که این تکرار، پیون داند. به نظر می

ی بر این است که تکرار یک لفظ به خوبی بیانگر اهمیّتی است که مفهوم آن عقیده  است؛ زیرا 
ّ
ی کل

آن  از  و  دارد  ذهن شاعر  در  وقف سرزمینش  واژه  را  خود  شعر  که  فلسطینی  یک شاعر  برای  که  ] جا 
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ی اهمیّتی است  شان دهندهتوان گفت تکرار لفظ "فلسطیني" نترین آرمان است ميکرده، وطن مهم

به  که علی است  قائل  مکان  این  برای  قصیدهفوده  عنوان  در  که    ویژه 
ّ

"فلسطیني کحد یعنی  خود  ی 

از   پرده  فوق،  واژگان  بالای  بسامد  گفت  باید  نتیجه  در  است.  کرده  یاد  خود  وطن  از  نیز  السیف" 

های خود که در «تشویق، ین نقشنصر تکرار در این ابیات، بارزتراحساسات و افکار او برداشته و ع

دیدگاه خاص خلاصه میت تثبیت یک  و  تقریر  نیز  شوند» (أحمد بدوی،  رغیب، تهدید، اعجاب و 

) را ایفا کرده و سبب ایجاد تأثیر روانی بر خواننده شده و از اهمیّتی که شاعر بر هویّت  ۴۶۶: ۱۹۹۶

  ده برداشته است. فلسطینی خود دارد نیز پر

 
ّ
این ابیات باید گفت شگرد علی فوده در استفاده از نوع وزن یا  قی ی در مورد موسیدر یک نگاه کل

دهد که او وزن را طوری انتخاب کرده که با هدفی که دارد یعنی معرّفی  نظم بیرونی شعر، نشان می

که دوست  میهن  شاعر  یک  و  صلح  و  آزادی  خواستار  فرد  یک  عنوان  به  بودن    خود  فلسطینی  به 

م افتخار  موسیخویش  دارد.  زیادی  در  کند، همخوانی  بسزایی  نقش  ابیات  این  در  نیز  درونی  یقی 

های مکرّر از جمله  تناسب و پیوند شعر با مضمون آن و حتّی با عاطفه شاعر دارد و او با آوردن واژه

ب، دلتنگی و هویّت خویش ر
ّ

  ا انتقال داده است. "فلسطیني"، مفاهیمی چون وطن دوستی، تعج

  

  گویی تناقض

تکنیکتناقض از  یکی  روانی،  گویی  تجربیّات  به  توجّه  با  شاعران  که  است  زبانی  و  ادبی  های 

می استفاده  آن  از  خود،  فرهنگی  و  تأثیرگذاری  اجتماعی  میزان  و  ادبی  ارزش  وسیله  بدین  و  کنند 

ان  رد و با تکیه بر ایجاد تناقض میدهند. این شگرد ادبی انواع مختلفی داسخن خود را افزایش می

آن پایان آنها  ظاهر عبارات و معانی  و  آغاز  متونی که  یا خلق  تناقض  و  با هم  و مفهوم  معنا  در  ها 

گویی ارتباط تنگاتنگی با فنونی مثل تضاد، سخریه،  شوند. «تناقضدارند، سبب شگفتی خواننده می

فی که ورای این  ). از جمله اهدا ۴/۲۸:  ۱۹۹۳ویک،  عکس و تأکید الذمّ بما یشبه المدح دارد» (می

  ۲۹:  ۲۰۰۵دارد باید به «تمسخر، طنز تلخ و گاهی هم هجو» اشاره کرد (وقاد،  شگرد ادبی وجود  

  ). ۱۹۸تا: و ابراهیم، بی

از خصایص اشعار وی، تناقضآن از میان شاعران باشد، یکی  - گاه که فرد دارای احساس کهتری 

د خواهگویی
ّ

ر است.  ا و خواه در چینش الفاظ و تعابیهمیان ظاهر جملات و مضمون آن  های متعد

ها تا حدود زیادی ناشی  های این شاعران به تبع احساس کهتری آنگویی در سروده«وجود تناقض
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نابسامانی و  از  عاطفی  نگرش  داشتن  روانی،  و  روحی  نوسانات  جامعه،  سیاسی  و  اجتماعی  های 

پدید و  عناصر  به  دهاحساسی  گرفتن  قرار  اطراف،  محیط  موقعیّتهای  نیز ر  گاهی  و  مختلف    های 

پرگویی است که در بیشتر مواقع به قصد خلق معنا و مضمون جدید و تأثیرگذاری بر دیگران صورت 

  ). ۱۱۸: ۱۳۷۵و طغیانی،  ۱۷ – ۱۶: ۱۳۹۲گیرد» (توحیدیان، می

- یهای عبارات حاصل موّل در دلالتی تغییر و تحگویی در شعر علی فوده گاهی در نتیجهتناقض

آن "تنا پدیده که به  ابتدا  گویی تحوّل" گفته میقضشود، این  این صورت است که «شاعر  شود؛ به 

گیرد،  ای مورد انتظار از آن میکند که خواننده در ذهن خود نتیجهای آغاز ميگونهسخن خود را به

که در ذهن خواننده    ایکه پایان سخن وی با آن نتیجهبرد  امّا در نهایت، ابیات را در مدار دیگری می

ب پیدا ميایجاد شده  (الرواشدة،  ود، مغایرت  تناقض). نمونه۲۲:  ۱۹۹۹کند»  این نوع  در ی  گویی 

فوده آن در قصیدهدیوان علی  که  آرامش جاست  و  نبودن صلح و دوستی  از  ابتدا  السّلام"  "رحل  ی 

آماده دسخن می را  بدبختی مگوید و ذهن مخاطب  و  ناامیدی  پایان،  يریافت مفهوم  در  امّا  کند، 

  گوید: دهد و میها نوید خیر و برکت ميره به آنبایکبه

  
ً
دوما  

ُ
والموت النّهار/  عزّ  في  الأحیاء  یهزم  أقبل  واللیل  بالفرار/  لاذت  مس 

ّ
الش السّلام../  «رحل 

يضحك الحزن  السّلام../  رحل  للسّلام!/  عطشی  والنّاس  رحل    بانهمار/   /... البشر/  أخادید  في 

الظلامالسّ  في  یسبح  فالنّجم  لقد   /لام../  الغمام/  اختفی خلف  القمر  لکنّما  القمر/  مصابیح  یسقي 

أری   لي  ما  خطر/  مِن   
ُ

تعول والنّاس  کالشموع/  تذبل  الأیّام  أری  لي  ما   /... انتحر!/  لقد  انتحر!/ 

انکسر/ ...  ، والغصن 
ّ

مر/ قد جف
ّ
تنشج .. والث السّلام../ والشمسُ مالت    /الأشجار  للزّوال../  رحل 

 علیکم بعد انتظار/ والبدر أطلع في السّماء/  .../ بشراکم طلع النّ 
ّ

هار/ عیسی بن مریم بیننا/ الفجر هل

أجل   من  الشهداء  لکنّما  جیاع/  یا  مرٌّ  والجوع  والضیاع/  حزانی  یا  مرٌّ  الحزن  یقول:/  عیسی   /...

وده، الضیاع/ والخبز آتٍ یا جیاع» (فللرسول:/ الحزن یکفي یا حزانی والحقول/ قالوا بأبواق المحبّة  

۲۰۰۳ :۴۴  - ۴۷.(۴  

آماده را  مردم  ذهن  ناامیدی،  و  اندوه  بر   
ّ

دال الفاظ  از  استفاده  با  ابتدا  فوده  علی  نمونه،  این  ی  در 

 عبارت «رحل السلام» به  ای سرشار از ظلم و خفقان ميمواجهه شدن با جامعه
ً
صراحت  کند، مثلا

مي دلالت  ناامیدی  خورکند  بر  بالفرار»  لاذت  مس 
ّ

«الش در  بخش و  نوید  و  روشنی  نماد  شید 
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را   خوش  روزهای  این  آمدن  "الفرار"  لفظ  با  امّا شاعر  است  امیدواری  از  سرشار  و  خوش  روزهای 

  داند. منتفی مي

شدید مردم به صلح و   خوبی نیازگر است و لفظ "عطشی" بهی "اللیل" استعاره از دشمنان اشغالواژه

ب را  واژهآرامش  دو  میکند.  "النّجم"  یان  انسانی  از  استعاره  "القمر"  روشنفکر و اصلاح و  طلبی  های 

کنند، امّا در شرایط نامساعد و خفقان بار جامعه که شاعر  هستند که برای آزادی فلسطین تلاش می

ترسیم مي را  آن  "الغمام"  و  لام" 
ّ

"الظ استعاری  لفظ  دو  برنامهکبا  اجرای  برای  ی خود هاند، مجالی 

تنمی با  فوده  علی  به  یابند.  آورده،  موع» 
ّ

کالش تذبل  الأیّام  أری  لي  «ما  عبارت  در  که  زیبایی  شبیه 

به تصویر کشیده است و واژهخوبی بی از ثمری روزها را  زیبایی  و  واضح  نیز تصویر  موع" 
ّ

"الش ی 

این   سبک  و  مجسّم  خواننده  در ذهن  را  مینابودی  عینی  را  جمله «شاعر  در  والناس عطشی  کند. 

ها به آرامش و صلح با صراحت، ترس مردم را از روزهای پیش رو و نیاز شدید آن للسّلام» نیز شاعر  

  کند.را بیان مي

مر" و "الغصن" را که استعاره  علی فوده در تأکید بر همین تصویرآفرینی سه واژه
ّ
ی "الأشجار" و "الث

" و "انکسر" همراه کرد ه فلسطین هستند با افعال "تنشج"گنااز مردم بی
ّ

ی  ه است که به نوبه، "قد جف

بند شعری را تأکید مي نابودی هستند و مفهوم ناامیدی غالب بر این  از  از خود استعاره  کنند. پس 

به شاعر  کنایی،  و  استعاری  عبارت  جملهچند  دو  لاذت  صراحت  مس 
ّ

«الش و  السّلام»  «رحل  ی 

کند امّا بلافاصله و به  ياسب سرزمین فلسطین است، تکرار می اوضاع نامنرا که بیان کننده  بالفرار»

نوید  که  را  بیننا»  مریم  بن  «عیسی  و  النهار»  «طلع  «بشراکم»،  همچون  جملاتی  و  تعابیر  یکباره 

آرامش است، ذکر مي با  توأم  روزهای  و  پیروزی  مردم  بخش  به  را  در حقیقت خبر جدیدی  و  کند 

ر مسیر شعر و در نهایت نوعی  کند که این امر سبب تغییاوت میها را وارد فضایی متفدهد و آنمی

تناقض میان دو سوی سخن گردیده است. این نوع سخن گفتن به خوبی توانایی ادبی این شاعر و  

برانگیختن احساسات مخاطبان نشان می آن است که هوش زبانی  قدرت وی در  از  دهد و حاکی 

برا این شاع ذهنی  تصاویر  در خلق  را  وی  در  ر  انتظار  حسّ  ایجاد  و  رسانده  ی مخاطب  یاری  وی 

  است. 

در اکثر عبارات فوق مانند «الحزن يضحك في أخادید البشر»، «رحل السّلام»، «النّجم یسبح في 

«الأشجار   کالشموع»،  تذبل  «الأیّام  انتحر!»،  لقد  القمر...  لکنّما  القمر/  مصابیح  یسقي  الظلام/ 

الأحیا ت یهزم  أقبل  «اللیل  و  استعارهنشج»  النّهار»  عزّ  في  حسّی  های  ء  نوع  از  همگی  رفته  کار  به 
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هستند که سبب عینی و واضح شدن سبک شاعر گشته و مفهوم مورد نظر وی را که همان نابودی و  

کرده مجسّم  مخاطب  فراروی  خوبی  به  است،  فلسطین  بر  حاکم  به خفقان  فعل  اند،  اینکه  ویژه 

ب تأکید فراوان بر انجام  ن حرف "لقد" بر سر فعل ماضی، سبتحر" مسبوق به "لقد" است و «آمد"ان

(المطلبي،  فعل می و ۲۳۵:  ۱۹۸۶شود»  تأکید  را  فعل  معنای  نوبه خود  به  نیز  این جمله  در  ) که 

  کند.وخامت اوضاع فلسطین را فراروی خواننده ترسیم می

  

  گلایه از شرایط و اوضاع زمانه

انسان، سویه«گلایه  نتیجه نوع نگرش و اف  ای روانی در رفتار  او به محیط بیرون و است که در  کار 

احوال   میحتّی  ظاهر  کلامش  در  او،  خود  رفتاری  درونی  خصایص  از  ویژگی  این  شود. 

دهندهشخصیّت آزار  در وجه  بر مسائل مختلف،  کردن  درنگ  با  ف  هایی است که 
ّ
متوق ی موضوع 

می می  شکایت  به  لب  ناگزیر،  به  و  نشانهمانند  از  بخشی  عنوان  به  بددلی  و  بدبینی  های  گشایند. 

- هایی است که افراد با افتادن در دام آن، به شکوه روی میانگیزه خفیف احساس کهتری، از دیگر  

توان  شود، می). از دیگر عوامل مهمی که باعث بروز شکایت در شعر می۱۷:  ۱۳۶۱آورند» (آدلر،  

به ناپایداری احوال شخصی، اغتشاش و نابسامانی پیاپی در امور مختلف زندگی فردی و اجتماعی  

ح عصر  در  کرد.  اشاره  نگاه شاعر  و  تیزبینی  اجتماعی،  موقعیّت  سبب  به  معاصر  «شاعران  اضر 

ت بیان آن
ّ
ها  شاعرانه خود، دید متفاوتی به دنیای اطراف و حتّی درون خویش دارند و به همین عل

مردم و تعارضاتی که شاعران میان  اخلاقی فساد نادانی،  های اجتماعی،نیز متفاوت است. نابرابری

گردد» (باباصفری،  ها میبینند سبب بیان شکایت در اشعار آنای واقع میآرمان شهر خویش و دنی

۱۳۹۲ :۳۳  - ۳۴.(  

هایی است که جان انسان شاکی را در  هدف از شکایت در شعر، تخفیف و تسکین دادن درد و رنج

ش رهاند و برای او مجال آرامگونه گلایه سردادن، شاعر را از غم و درد میخود فرو برده است. این

سازد، گویی وی به دنبال طلب التیام از کلمات است. علی فوده از جمله شاعرانی بود که  فراهم می

می قرار  تأثیر  تحت  ت 
ّ

شد به  را  روزگار، وی  حوادث  از  تأثیرپذیری  و  زودرنجی  تا حساسیّت،  داد 

نمونهآن  از  یکی  یافت.  بارزی  نمود  در شعرهایش  شکایت،  این شاعهای شکایتجا که  در  های  ر 

]   ابیات زیر آمده است:
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فاعطنا   أمیمة،  یا  ا جیاع 
ّ
إن  /..

ً
الفخار/ شایا من   

ً
إبریقا الطابون،   من 

ً
فاعطنا/ خبزا أمیمة،  یا  ا جیاع 

ّ
«إن

  تبك   لا  /أنا  وأحزاني  جوعي  من  تبك  لا  /العظام  بعض  لو  الخبز،   فتات  لو  هاتي../  الله   كممّا عطا

 توقظین  قد../  بها  فرحوا  قیلولة  من  الأطفال  توقظین  قد.  .تبك  لا  / هنا  أعدائي  والأحزان  فالجوع../  لا

   عن  الزرزور
ّ

یق والدفلی وأحزان ف../  لا  تبك  لا  /الغمام   حد
ّ
العبهر البرّي نام/ والغار نام/ والشیخ والعل

الجوار/ وأنا وهذا الطفل والفقراء في شتّی الدیار/ نحنو إلی زیتٍ وزیتونٍ ونار/ في اللیل یا أمّاه نحلم  

  ۵)۴۶۵ -  ۴۶۴: ۲۰۰۳وی، والعشق والعسل المصفی في الجرار» (فوده، باله

ت اندوه، مادر خود را خطاب مي
ّ

ای که از شرایط حاکم بر  کند و گلایهشاعر در این ابیات، از شد

گذارد؛ وی با طلب کردن نیازهایی مثل "چای"، "نان" و "استخوان" از  جامعه دارد را با او در میان می

این   به  ميمادر  اشاره  ابتدایینکته  از  فلسطین  مردم  که  نیز  ترین و حیاتیکند  زندگی  نیازهای  ترین 

نبردهبهره  توان در عباراتی مثل «لو فتات الخبز» و «لو بعض العظام»  ها را میاند و اوج نیاز آنای 

ت  یافت که با استفاده ازتعابیری چون "لو فتات" و "لو بعض" پیش از دو کلمه "الخبز" و "
ّ

العظام" شد

هایی مثل "زیت" و "زیتون"،  گرسنگی و نیاز مردم را بیان میکند. وی در تکمیل این سخن با ذکر واژه

واژه که  نماند  ناگفته  میکند.  مطرح  را  فلسطین  مردم  نیازهای  سایر  المصفی"  "العسل  و  ی  "نار" 

نیز مانند سایر اشعار فلسطین «رمز صلح و آر امش و حتّی رمزی برای  "زیتون" در شعر علی فوده 

تواند نماد روشنگری و هدایت و  ) و آتش، هم مي۳۰۳:  ۱۹۸۷سرزمین فلسطین است» (نابلسی،  

  هم نماد انقلاب و شورش و تحوّل باشد. 

از روزهای خوش و شیرین و بدون دغدغه می را استعاره  ی" 
ّ

تعبیر "العسل المصف داند و  علی فوده 

ق آنبرآورده نشده  ها همان آرزوهای ی این مدلول همه
ّ

ها، نزد  ی شاعر هستند که به خاطر عدم تحق

می گلایه  خود  سختی  مادر  و  درد  با  کودکی  از  که  فوده  علی  همچون  شاعری  که  پیداست  کند. 

جا خاطر شود و از آنبار، بسیار آزردهروزگار گذراند، در بزرگسالی نیز با مشاهده این شرایط اسف

متعهّ  به عنوان یک شاعر  این  که  بود،  فلسطین  مردم  به  برای کمک  راهی  دنبال  به  آگاه همواره  و  د 

مضامین را در شعر خود انعکاس داد تا با این شیوه، برخی از مشکلات جامعه را مطرح کند. نباید  

فراموش کرد که زندگی سخت این شاعر هرگز وی را از قشر محروم و ضعیف جامعه غافل نکرد و  

ت زندگی خود سربلند بیرون آمد، همدردی با نیازمندان را یکی از اهداف  حتّی زمانی که از مشکلا

ها سرودن شعر بود، در خدمت کمک به  اساسی خود دانست و استعدادهای خود را که یکی از آن

  مردم فلسطین قرار داد.
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  سخنان تهدیدآمیز 

عقیده ا به  پرخاشگری  و  خشم  حقارت،  احساس  برابر  در  واکنش  «اوّلین  آدلر  این  ی  و  ست 

: ۱۳۹۴تواند شکل تهدید و یا حتّی متهم کردن دیگران را به خود بگیرد» (فیست،  پرخاشگری می

از جمع ۱۲۴و    ۱۴۳ یا  و  از محیط خانوادگی  افرادی است که  از جانب  بیشتر  ). «واکنش مذکور 

می طرد  جامعه  افراد  سایر  و  وهمکاران،  دوستان  (بارون  و  ۶۲۸:  ۱۳۸۸شوند»  «پرخاشگری   .(

دهد که فرد در پی از رود و به خوبی نشان میجویی به شمار میطلبی و برتریتهدید، مظهر قدرت

). خشم و  ۱۸۴:  ۱۳۷۹بین بردن سریع و قاطعانه موانعی است که بر سر راه وی قرار دارند» (آدلر،  

- ونهپرخاشگری در شخصیّت علی فوده خود را در قالب سخنان تهدیدآمیز نشان داد که در ذیل نم

 بر این رفتار، ذکر و تحلیل شده است. به عنوان مثال در قصیده
ّ

ی "المنبوذ" خطاب  های شعری دال

آورد و ضمن شکایت از شرایطی که بر جامعه حاکم شده است،  به سران فلسطین ابیات تندی را می

  سازد: تهدید خود را اینگونه مطرح می

لت الآ
ّ

 الأغاني تبد
ّ

 المحبّین ناموا/ وکل
ّ

ن.. صارت نواح/ فأيّ المحبّین أنتم/ دفنتم فلسطین ثمّ  «کل

/ أثور علیکم» 
ً
  ).۱۹۴: ۲۰۰۳(فوده،  ۶استرحتم/ أثور علیکم جمیعا

خشم شاعر در این نمونه خود را در قالب بیان اندوه ناشی از غفلت مردم و سران فلسطین و سپس  

ابتدا   است،  اجتماعی  مصلح  یک  که  داد. وی  نشان  تهدید  را  در شکل  خود  که  مردمی  از غفلت 

امّا در پایان وقتی که از آگاه کردن دهند ابراز ناراحتی میدوستدار و حامی فلسطین نشان می کند، 

/ أثور علیکم»  ها میشود، زبان به تهدید آن ها ناامید میآن 
ً
گشاید و دو عبارت «أثور علیکم جمیعا

شود، تکرار این فعل مضارع و بار معنایی آن، به گوید. چنان که ملاحظه میها میرا خطاب به آن

می نشان  برابر  خوبی  در  خاستن  پا  به  و  کنونی  شرایط  تغییر  که  خود  هدف  بر  ما،  شاعر  که  دهد 

ق آرمان
ّ

جا که «هرگاه در  کند. از آنهای انقلابی است، تأکید میدشمنان متجاوز و در نهایت تحق

اش مورد  ها و اهداف سازندهک فرد مصلح ببیند که آرماناوضاع نابسامان سیاسی و شرایط جنگ، ی

کند و در نهایت، این مطرود شدن، وی را به  گیرد، از آن جامعه احساس بیگانگی میتوجّه قرار نمی

) در این ابیات نیز علی فوده مردم غافل  ۳۰:  ۲۰۰۳برد» (خلیفه،  سمت شورش و انقلاب پیش می

] د، امّا نباید فراموش کرد که این شورش و انقلاب که وی از آن دم کنفلسطین را به شورش تهدید می
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زند، به معنای منفی آن یعنی همگام شدن با دشمنان و توطئه علیه سرزمین خودش نیست، بلکه  می

توان گفت این تهدید در حقیقت  منظور همان مخالفت با هموطنان غافل خود است؛ در نتیجه می

ی جبران کهتری  مین خود دارد که به خوبی توانسته است این شیوه ریشه در دلسوزی وی برای سرز

  (یعنی خشم در قالب سخنان تهدید آمیز) را در راه صحیح خود به کار گیرد. 

این کرده  در  استفاده  فلسطین  آشفته  اوضاع  بیان  برای  عبارات  غیرحقیقی  دلالت  از  فوده  علی  جا 

المحبّین  
ّ

اوّل یعنی «کل در جمله   
ً
مردم    است؛ مثلا از غفلت  "ناموا" را استعاره  ناموا»، شاعر فعل 

اوضاع   کنایی  صورت  به  نواح»  صارت  الآن..  لت 
ّ

تبد الأغاني   
ّ

«کل دوّم  جمله  در  و  است  آورده 

نابسامان فلسطین را به تصویر کشیده است. این جملات اوّلیه حاکی از اندوه علی فوده از غفلت  

و سیطره  جامعه  مردم  بر  اهمال  و  نتیجهی جهل  در  که  و  است  فلاکت  به  فلسطین  آن سرزمین  ی 

اشغال دچار گشت. این پدیده که آتش خشم شاعر را برافروخته کرد، زبان وی را به تهدید گشود که  

ی مکرّر  کند. شگرد علی فوده در بیان این تهدید، ابتدا استفادهفعل "أثور" بر این مفهوم دلالت می

ضمی  تأکید  سپس  و  "أثور"  فعل  و  از  خشم  معنای  گرفتن  نظر  در  با  است.   "
ً
"جمیعا لفظ  با  "کم"  ر 

نیز پی برد. هم  شورشی که در فعل مذکور وجود دارد، می این شاعر  به میزان خروش درونی  توان 

چنین عبارت «فأيّ المحبّین أنتم/ دفنتم فلسطین ثمّ استرحتم» نیز دارای طنز تلخی است که شاعر  

آن را آو بیان خشم خود  واژهبرای  این صورت که  به  انسان رده است؛  از یک  فلسطین را استعاره  ی 

پرداختهمی  استراحت  به  او،  کردن  دفن  از  پس  مردم  که  برای  داند  این سرزمین  قدر  آن  گویی  اند، 

ذرّه ها بیآن  ندادهارزش است که  به دل راه  آن  ویرانی و اشغال  از  اندوه  از جملات ای  استفاده  اند. 

یان این مقصود نیز با غلیان درونی شاعر همسویی دارد و بر عاطفه جوشان وی دلالت  کوتاه برای ب

را عاطفیمی آن  متن شعری، سبک  در  کوتاه  جملات  «فراوانی  زیرا  هیجانیکند؛  و  میتر  کند»  تر 

نمونه۲۷۵:  ۱۳۹۰(فتوحی،  این  در  نوع جملات،  این  بیان ) که  نیز به خوبی در خدمت  ی شعری 

ساز نفوذ اند و خشم درونی وی را به خاطر غفلت مردم که زمینهشاعر قرار گرفته  ی جوشانعاطفه

  دهند. دشمنان شده است، نشان می

  

  های بیگانهاستفاده از واژه

زبان تعابیر  و  الفاظ  از  نشانه استفاده  از  دیگر  یکی  بیگانه  احساس  های  به  مبتلا  افراد  کلامی  های 

کم و بیش شاهد این پدیده هستیم که شاید بتوان گفت این امر   کهتری است. در دیوان علی فوده نیز
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ای نیز به خاطر احساس کهتری این شاعر است در گر و تا اندازه گاه ناشی از حضور دشمنان اشغال 

  شعر وی ظاهر شد. 

تنها در قبل از ذکر و بررسی نمونه  به این نکته اشاره کرد که هرچند این شاعر  باید  های مورد نظر 

ت در آن  چند
ّ
ها و در نظر گرفتن شرایط  مورد از الفاظ و عبارات بیگانه استفاده کرده است امّا با دق

های بارز سبکی در شعر وی به شمار آورد. به عنوان ها را از نشانهتوان کاربرد آن جامعه فلسطین می

  ید:  گوگر چنین میی «عواء الذئب» خطاب به دشمن اشغالمثال این شاعر در قصیده

»Go to hell/۲۱۷: ۲۰۰۳(فوده،  ۷» كحڤلان/ عد لبلاد .(  

باید گفت هرچند که ظهور این الفاظ به خاطر حضور دشمنان در  در توضیح این کاربرد واژگانی 

ها در دیوان علی فوده را ناشی از علاقه این شاعر به  توان انعکاس آنسرزمین فلسطین است، امّا می

توانمندی زبانی  ابراز  زبان های  با سه  متوالی  آوردن سه عبارت  با  این صورت که  به  دانست؛  خود 

از جنبه و در حقیقت یکی دیگر  نشان دهد  لغات خود را  دامنه  دارد گستردگی  های  مختلف قصد 

  ارزشمند وجود خود را آشکار سازد.

سروده دیگر  میاز  است،  کرده  استفاده  غیرعربی  عبارت  از  آن  در  شاعر  که  قصیدهایی  ی  هتوان 

آوارگی،   كي "الصّعال در دوران  در آن ضمن توصیف شبگردی خود  که  نام برد  را  وارع" 
ّ

الش یجوبون 

  کند:گفتگویی که با یکی از مأموران امنیتی دارد به صورت زیر بیان می

«أجري ولا أجري أثرثر، أشتهي البرقوق، أنعس../ لا أنام، فنادق الفقراء مقفلة../ فأین ینام أمثالي إذا  

 
ّ

../  حل أیــ  وأین،  المساء؟/   You speak English?/  No/    ع
ّ
التسک غیر  یا../  الأمّ  متني 

ّ
عل ما 

 باکستان یا..»
ُ

  ).۴۶۳: ۲۰۰۳(فوده،  ۸والبکاء/ ***/ ما جئت

» قصد دارد حالت No ی «» و واژه?You speak Englishدر این نمونه، شاعر با آوردن عبارت «

ر فلسطین  مردم  محرومیّت  و  آنبدبختی  که  صورت  این  به  بکشد  تصویر  به  سرزمینا  در  های  ها 

ای برخوردار شوند. به نظر  بایست به زبان انگلیسی سخن بگویند تا از احترام و اکرام ویژه دیگر می

رسد که آوردن این عبارت در میان جملات عربی بخشی از تلاش شاعر برای نشان دادن قدرت می

است تا با این اقدام، از جریان ادبی حاکم بر فلسین که استفاده  خویش در آوردن عبارات غیرعربی  

پابه و  نماند  عقب  است،  شایع  امری  شاعران  میان  در  غیرعربی  الفاظ  نیز  از  حرکت، وی  این  پای 

]   پیشرفت داشته باشد. 
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شود که دشمنان استعمارگر فرهنگ خود را به  علاوه بر این باید گفت از این نمونه چنین برداشت می

منتقل کردهپا نیز  تعجّب و شگفتی  کستان  ابراز   «
َ
باکستان «ما جئت  با گفتن  تا جایی که شاعر  اند 

  جا پاکستان نیست بلکه یکی از کشورهای غربی است. کند که گویی اینمی

توان نمود این کاربرد واژگان را مشاهده ی «عروة بن الورد یسقي النخلة» نیز به خوبی میدر قصیده

  گوید: کند و می» را تکرار میStopکلمه «که علی فوده  جاکرد، آن

» )Stop) /الضوء الأحمر (Stop(  فوده،  ۹آه..» /وانفجر البرق بوجهي)۴۲۶: ۲۰۰۳.(  

این واژه آمدن  دارد در کنار توصیف ی غیرعربی به خوبی نشان میمکرّر  این شاعر قصد  دهد که 

و محرومیّت فلسطین  نابسامان  براوضاع  توان  هایی که  آمده است،  به وجود  این سرزمین  مردم  ای 

» در این نمونه، در  Stop«  یخود را در استفاده از واژگان بیگانه در شعر نشان دهد و انتخاب واژه

ترکیبی چون «الضوء الأحمر» این شاعر برای چینش صحیح به خوبی نشان دهنده  کنار  ی قدرت 

  واژگان عربی و غیر عربی است. 

جا که  ی «شالوم یا حبّي.. یا حبّي شالوم» نیز شاهد کار برد این واژه هستیم آنههمچنین در سرود

  کند:ی وارد شدن پاشا را اینکونه توصیف میصحنه

»Stop/ «خوذته الفرعونیة 
ً
  ). ٢٥١(همان: ٠١ها قد طلع الباشا مرتدیا

م بر فلسطین است  شود، گزینش این لفظ غیر عربی به تناسب شرایط حاک گونه که مشاهده میهمان

و علی فوده به خوبی دایره واژگانی خود را برای انتقال مفاهیم مختلف به کار گرفته است، به نظر  

- ی شعری اخیر فعل امر "قِف" را که واژهی لاتین در دو نمونهرسد که اگر شاعر به جای این واژهمی

شد و پرواضح است که در  ل نمیبُرد، در وزن و معنای شعر تغییری حاصای عربی است، به کار می

انتخاب این کلمه غیر عربی غرضی نهفته است که شاید تلاش شاعر برای نشان دادن قدرت کلامی 

  خود و آشنایی با زبان انگلیسی باشد.
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  گیری  نتیجه

ها، به خوبی ردّپای تأثیر با خوانش دیوان علی فوده و تعمّق در الفاظ و عبارات شعر وی و چینش آن

دیده می  محیط او  فلسطین در گفتار شاعرانه  روز  و اجتماعی  این خانواده و حوادث سیاسی  شود. 

دوره  تا  و  داد  دست  از  را  مادرش  در کودکی  زیر سایهشاعر  نوجوانی  بیی  و  خشم  پدر ی  اعتنایی 

کینهسلطه نامادری  تنگ میگر و  این  توزی بزرگ شد که عرصه را بر وی  دلیل  به  نتیجه  کردند؛ در 

مبودهای عاطفی، احساس کهتری در شخصیّت او پررنگ شد. وی که در نوجوانی محیط خانه و ک

به فعّالیّت ه حتّی کشور عمّان را ترک کرد، 
ّ
انتشار مجل ی  های ادبی و فرهنگی مانند سرودن شعر و 

کاس  ای جهت انعهای خویش و آینهها را میدانی برای نشان دادن قابلیّت"الرصیف" روی آورد و آن

  های خود در راه آزادی فلسطین قرار داد.آرمان

فراوانی را در موضوعات مختلف سرود، با  ساله  ۳۶جا که علی فوده در عمر  از آن ی خود قصاید 

  های احساس کهتری او را در شعرش جستجو کرد. به نظر توان عوامل و نشانهبررسی دیوان وی می

در شخصیت و آثار وی تاثیر رسد محیط خانوادگی شاعر، در ظهور هرمی  این احساس  چه بیشتر 

های این شاعر در محیط اجتماعی و سیاسی نیز آگاهی وی از معضلات جامعه  گذار شد و فعالیّت

نشانه نهاد.  تأثیر  کردار وی  بر گفتار و  بیرونی  و  درونی  این عوامل  تلفیق  و  برد  بالا  های کلامی را 

گر (با بهره گیری از واژگونه  از لحن توبیخی و سرزنش   احساس کهتری در شعر علی فوده عبارتند

به همراه خاتمه   هاسازی)، کلام مفتخرانه (با بهره گیری از ضرب آهنگ هزج یا کوتاه گزینی مصراع

دال تکرارآفرینی  کشیده،  هجاهای  تناقضهاگزینی  هویتی)،  فضاسازی  ی  از  گیری  بهره  گویی(با 

گان، )، گلایه از شرایط و اوضاع زمانه (با بهره گیری از گزینش تناقض گونه در مفهوم یا ترتیب واژ

ی و واژهنیازهای اولیه انسان)، استفاده از ترانه
ّ
  های بیگانه (با بهره گیری از ستیز واژگانی). های محل

  

  ها پی نوشت

آرزوی   - ۱ پرباری  نشینی  برای شما شب  بعدی/  دیدار  به سوی محل  دوستان../  دیدار ای  امید  به 

میيم بنشینید/  برنخیزید/  خود  جای  از  آمد/  قطارم  آه..  رفت/  خواهم  شما  نزد  از  من  گویم  کنم/ 

من  قلب  سفرماجراجویانه،  این  از  پیش  شوید/  مشغول  شادی  و  رقص  به  و  برخیزید  یا  بنشینید/ 

پیشین   نیرنگ  از  نواخت/  خواهد  ایستاده  - آهنگی  چرا   .. از کنونی  نایستید/  هم  لحظه  یک  ] ای؟/ 
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تاریکی    نخو تا  بنوشید  آن]  من [از  ابتدای ریختن خون  از  بنوشید/  بنوشید و سرمست شوید/  من 

 آخر شب [به این کار ادامه دهید].

که شما در هر  کجاست آن سرزمین.. آن سرزمین؟/ آیا این سرزمین و دیار من است../ حال آن  - ۲

کرده برپا  نوحه سرا  یک  آن  از  من  خانه  این سرزمین  آیا  به  ااید؟/  را  من  که شما  در حالی  ست../ 

  فروشید؟نابودی و ویرانی می

گویم که من همچون پدر بزرگم/ همچون زیتونم/ فلسطینی  ام/ به شما میام.. فلسطینیفلسطینی- ۳

هستم/ در گذر روزگان/ [همواره] من فلسطینی هستم/ نه شرق و نه غرب و نه حوادث روزگار [دردِ]  

هایم لانه کند/ من فلسطینی هستم/ و هرگز فراموش نخواهم  ه اندوه در رگکدهد/ آنگاه  مرا شفا نمی

یاد   کردم/ و سوگند  رشد  و  زاده شدم  فلسطین  در  فلسطین هستم/ و من  که من همیشه عاشق  کرد 

  کردم که برای فلسطین فدا شوم. 

ست  ک صلح و آرامش رخت بربست/ خورشید به فرار پناه برد/ و شب در وسط گرمای روز به ش   - ۴

که مردم، تشنه صلح دادن زندگان روی آورد/ مرگ پیوسته به فروپاشی و ویرانی روی آورد/ و حال آن

خندد/ ... صلح و آرامش و آرامش هستند/ صلح و آرامش رخت بربست/ اندوه رو در روی بشر می

زیر ابرها    ه کند/ امّا ماهای ماه را سیراب میرخت بربست/ و ستاره در تاریکی شناور است/ و چراغ 

به  بینم روزگار همچون شمعپنهان شد/ خودکشی کرد/ خودکشی کرد/ چه شده است که می ها رو 

و شیون سر می ناله  ترس خطر،  از  مردم  و  نابودی است/  و  بینم  دهند/ چه شده است که میزوال 

.هایشان خشک شده و شاخهدهند/ و میوه درختان هق هق گریه سر می ./  .هایشان شکسته است/ 

صلح و آرامش رخت بربست/ و خورشید در آستانه زوال و نابودی است/ .../ بر شما مژده باد که  

تی [انتظار]، طلوع  
ّ

[روشنایی] روز طلوع کرده است/ عیسی پسر مریم در میان ما است/ پس از مد

- هاگوید: ای محزونان و تب به شما روی آورده است/ و ماه تمام در آسمان ظاهر گشت/ عیسی می

ها/ با شیپورهای  شدگان، اندوه تلخ است/ ای گرسنگان، گرسنگی تلخ است/ امّا شهیدان راه دشت

  آید.محبّت به پیامبر گفتند/ ای محزونان و تباه شدگان، اندوه بس است/ ای گرسنگان، نان مي

تیم  سما گرسنه هستیم مادر جان/ به ما نانی تنوری، یک قوری سفالین و چای بده/ ما گرسنه ه- ۵

همادر جان/ پس از آن
ّ
ای  چه پروردگار به تو ارزانی داشته است، سهمی را به ما ببخش/ هرچند تک

هایم گریه نکن../ گریه نکن.. نه/ گرسنگی  ای استخوان باشد/ به خاطر گرسنگی من و غمنان یا پاره 

روزی که  واب نیمخو غم، دشمنان من در اینجا هستند/ گریه نکن [زیرا] ممکن است کودکان را از  
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آن دل خوش کرده بیدار  به  ابرها هستند،  پرندگان سار را که نزدیک  بیدار کنی../ ممکن است  اند، 

خوابیده   [نیز]  غار  پرنده  و  است/  فرورفته  به خواب [خوش]  کوهی  نرگس  نه../  نکن..  گریه  کنی/ 

[همین و  غماست/  و  خرزهره  و  پیچک  ما،  بزرگ  و  مطور] شیخ  و  اطراف/  و    نهای  کودک  این  و 

های مختلف/ در حالی که در آرزوی روغن و زیتون آتش هستیم/  دستان در سرزمینی] تهی[همه

  بینیمای مادر! به هنگام شب، خواب شور و عشق و عسل زلال در کوزه را می

فرورفته- ۶ [غفلت]  خواب  به  دوستان  گشته  تمام  بدل  زاری  و  به شیون  اکنون  آوازها..  تمام  و  اند/ 

ی  پس شما چه هوادارانی هستید؟/ فلسطین را دفن کردید و به استراحت مشغولید؟/ بر همه  /تاس

  کنم ی] شما شورش ميکنم/ بر [همهشما شورش مي

  برو به جهنّم. ای ویرانگر. به سرزمین خود بازگرد. - ۷

نمیمی  - ۸ و  میروم  ورّاجی  میروم،  آلو  هوسِ  میکنم،  چرت  نمیکنم،  هتزنم/  های  ل خوابم، 

خوابند؟/ کجا؟ کجا../  شود [آوارگانی] مثل من کجا میبینوایان بسته است/ پس آنگاه که شب می

کنی؟/ خیر/ ای ... مادرم جز پرسه زدن و گریستن چیزی به من نیاموخت/ آیا انگلیسی صحبت می

  من به پاکستان نیامدم ای ... 

  جر شد: آه..فایست.. چراغ قرمز/ ایست و برق (آن) در چهره من من - ۹

  ایست!/ به هوش باش که پادشاه با کلاه خود فرعونی خود ظاهر شده است - ۱۰

  

  و مآخذ  منابع

هضة مصر للطباعة والنشر  ، القاهرة: نأسس النقد الأدبي عند العرب  )۱۹۹۶(  أحمد بدوي، أحمد، 

  .والتوزیع

  . بة غریب ت. مصر: مکبین النظریة والتطبیق ةفن القص )دون تاریخ( إبراهیم، نبیلة، 

 . نشر پیشگام  :شرفشاهی، تهران زمانی حسن ترجمه: ،شناسی فردیروان) ۱۳۶۱(آدلر، آلفرد، 

آلفرد،   روان)  ۱۳۷۹(آدلر،  دیدگاه  از  انسان  طبیعت  ساز،  شناسیشناخت  جواهر  طاهره  ترجمه:   ،

  نشر رشد.  :تهران
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 شعر در اجتماعی واییهک ش تحلیل و بررسی" )۱۳۹۲( بابا صفری، علی اصغر و نوشین طالب زاده،  

ادبیات" معاصر شماره   مطالعات  و انسانی علوم  پژوهشگاه معاصر،  پارسی ،  سوّم،  سال  فرهنگی، 

  . ۵۳ – ۳۱اوّل، صص 

همکاران،  و  رابرت  اجتماعیروان  )۱۳۸۸(  بارون،  کشناسی  یوسف  ترجمه:  دوّم،  چاپ    ، ریمی، 

  . نشر روان :تهران

عبده،   وخ)  ۱۹۸۸(بدوي،  السود  العربيصالشعراء  الشعر  في  العامة ائصهم  المصریة  الهیئة   ،

  للکتاب. 

  . نشر زمستان ، تهران:مه در سفر) ۱۳۷۴(تقی،  پورنامداریان، 

رجب،   "۱۳۹۲(توحیدیان،  فصلنامه " دهلوی بیدل شعر در گوییتناقض)   و ادبی های پژوهش  ، 

  . ۳۰ -  ۱۰، صص ۵پیاپی  اول،  شماره  دوم،  بلاغی، سال

یوسف سعاد  أبي)  ۲۰۱۲(محمّد،    الحجاجرة،  أسلوبیةخمریات  دراسة  ولید  بن  مسلم  و  ،  نواس 

  . عة الخلیل عمادة الدراسات العلیاجام

، القاهرة: دار غریب للطباعة  دراسة في سیکولوجیة الاغتراب  )۲۰۰۳(  خلیفة، عبداللطیف محمّد، 

  . والنشر

مس) ۱۹۹۸(خوري، إلیاس، 
ّ

  . دار الآداب : ، بیروت باب الش

  .رکز القومي للنشرالم : الأردن ، الطبعة الأولی، فضاءات الشعریة) ۱۹۹۹( ، الرواشدة، سامح

) نعیمة.  ي" ).  ۲۰۰۷سعدیة، 
ّ

والتلق الإبداع  بین  المفارقة  والعلوم  "،  شعریة  الآداب  کلیة  مجلة 

  .۱۵۶- ۱۳۵الأوّل، صص  :بسکرة. العدد - الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمّد خیضر 

انتشارات دانشگاه    :اصفهان  ،چاپ اوّل،  دوره صفوی شعر و شیعه تفکر)  ۱۳۸۵(طغیانی، اسحق،  

  . اصفهان

  . . القاهرة: دار الفکر العربيلة)المفارقة القرآنیة (دراسة في بنیة الدلا )۱۹۹۴( العبد، محمّد، 

جابر،   إبراهیم  الحیدري)  ۲۰۱۰(علي،  بلند  شعر  في  الأسلوبیة  مصرالمستویات  العلم دا  :،  ر 

  . توزیعلوالإیمان للنشر وا 

عر العربي الم) ۲۰۰۱(الغرفي، حسن، 
ّ

رقعاصر حرکیة الإیقاع في الش
ّ

  . ، بیروت: دار إفریقیا للش

]   . نشر سخن  :، تهرانها)کردها و روشها، روی شناسی (نظریه سبک) ۱۳۹۲(فتوحی، محمود، 
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اکبر،   علی  پور،  "۱۳۵۴(فرزام  شاعران)  سال  "خودستایی  یغما،  شماره  ۲۸،  صص  ۶،   ،۳۷۴   -  

۳۷۷.  

  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. : ، بیروت الأعمال الشعریة) ۲۰۰۳(فودة، علي، 

 محمّدی، سید یحیی ترجمه ،شخصیت هاینظریه  )۱۳۹۴(  فیست،  جی گریگوری و فیست، جس

  نشر روان. : تهران

ار،  
ّ

النج وسلیم  نضال  والحیاة )  ۲۰۱۴(القاسم،  الثورة  شاعر  فودة  الأردنعلي  ناشرون    :،  الآن 

  .وزّعونموال

  . ، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب الزمن واللغة ) ۱۹۸۶(المطلبي، مالك یوسف، 

سي،   دي  وصفاتها) )  ۱۹۹۳(میويك،  (المفارقة  النقدي  المصطلح  عبدالواحد ،  موسوعة  ترجمة: 

  . لؤلؤة، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

  . المؤسسة العربیة للدراسات والنشر :ت و ، بیرمجنون التراب) ۱۹۸۷(النابلسي، شاکر، 

حسین،   علي  نجلاء  الهمذاني  )  ۲۰۰۵(الوقاد،  الزمان  بدیع  عند  المقامات  فنّ  في  المفارقة  بناء 

  ، القاهرة: مکتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزیع.والحریري (دراسة أسلوبیة)

الخلیل) )  ۱۹۹۲(یموت، غازي،   العربي (عروض  الشعر  ابحور  الطبعة  الفکر  ،  ثانیةل،  دار  بیروت: 

    .اللبناني
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